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 اشکال امام بر مقدمه پنجم مرحوم نائینی:

 حضرت امام برای توضیح اشکال خویش می نویسند که:

اء العناوين التي يتصوّر أخذها شرطا لخطاب المهمّ أو موضوواا لو ح ّت وت يت  و      فلا بدّ من استقص»

 1«مع و ادم اقت ائ  و المناط فيهما.موارد اقت اء الج

 ایشان سپس توضیح می دهند:

يكون العصيان الخارجيح أو التلبّس بالعصيان و الأخذ و الشروع في ح كما تشوبّ  بو     الشرط إمّا أن»

ال وذ  يتعق بو    »أو « ال وذ  يعصوي  »ل كلام ح أو العنوان اانتتاااي من العايويح    المستدل  في خلا

و تلك العناوين إمّا يكون ظور  تقق قهوا أو اتتاااهوا ظور  تقق وص العصويانح أو ظور         «. العصيان

 2 «ع في ح أو قبلهما.الشرو

 توضي :

تلبس فاعلل بله عصلیان    شرط فعلیت مهم، یا عصیان خارجی است )به عنوان یک فعل خارجی( و یا  .1

اسلت )کله در ب بله بی     « شروع اصويان »است )به عنوان عرضی که بر فاعل عارض می شود( و یا 

سخنان مرحوم نائینی طرح شده بود( و یا یک عنوان انتزاعی است )مثل اینکه قبل از عصیان می توانیم 

 بگوئیم این فاعل، کسی است که بعدها عصیان می کند.(

این عناوین هم، یا در لحظه ای که عصیان پایان یافت محقق می شود )مثل اینکله شلار    و هر کدام از  .2

شروع بو   »گفته باشد وقتی عصیان در عالم عین محقق شد و خاتمه یافت، صلوة واجب است( و یا با 

محقق می شوند )مثل اینکه شار  گفته باشد، به محض اینکه شرو  به عصلیان ازالله کلردی،    « اصيان

 اجب است(نماز و

و یا قبل از شرو ، محقق می شوند )به اینکه شار  گفته باشد اگر بعداً، شرو  به عصیان ملی کنلی، از   

 الآن نماز واجب است(:
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 های مختلف اشاره می کنند: سپس به فرض حضرت امام

يلام الخروج ان بق  الترت ب و  -أ ّ انوان كان -فإن كان العصيان الخارجي أو ما يساوق  خارجا»

إن لم يلام إيجاب الجمعح و ذلك لأت  ما دام ادم تقق ص العصيان ان يكون أمر المهمّ فعليّاح و بتقق وص  

بخروج متعل ق  ان إمكان الإتيان ب ح إذ مع إمكات  ان يتقق ص العصيانح و مع  العصيان يسقط أمر الأهمّ

ادم إمكات  ان يعقل بقاء الأمر الفعليحّ من غير فرق بين كون العصيان زمواتيّ التقق وص أو يتيّوفح ففوي     

لأهومحّ و  قبل تقق ص الآن ظر  أمر الأهمّ فقطح و بتقق ق  يتقق ص العصيانح و يسقط أمر ا -أي ا -الثاتي

يثبت أمر المهمحّ فأين اجتمااهما؟! فلازم اجتمااهما في الفعليفّ: إمّوا تخل وا المشوروط اون شورط       

بتقدّم  الي  إن تعل ص أمر المهمّ قبل تقق ص المعصيفح أو بقاء أمور الأهومّ موع تقق وص المعصويف و اجوا       

 المكل ا ان الإتيان ب ح و هما مقاانن.

ي الرتبف العقليفّ فواض  الفسادح لأن  العصيان تر  الموأمور بو  بولا اوذر     و أمّا توهّم كون العصيان ف

 خارجاح و ان ربط ل  بالر تبف العقليفّ.

الت جعل الشورط موا يكوون مسواوقا للعصويان خارجوا طوابص النعول          -أي ا -و هذا الإشكال وارد

 1«بالنعل.

 توضي :

است، عصیان خلارجی )یلا هلر ییلزی     اگر آنچه  شار  به عنوان شرط برای وجوب صلوة قرار داده  .1

 همانند آن( است، در این صورت این فرض، اصلاً ربطی به ترتب ندارد.

نیست یراکه تا عصیان اهم نیآمده اسلت، املر   « طلب جمع ضدين»البته این نو  از اشتراط، بزمه اش  .2

امر به مهلم   حاصل شد امر اهم منتفی است و« اصيان اهم»اهم فعلی است و مهم فعلی نیست و وقتی 

 فعلیت یافته است.

حاصلل  « ين واّد»و در این زمینه فرقی بین اینکه بگوئیم عصیان، به تدریج حاصل می شود و یا در  .3

 می شود، نیست.

و اگر ینین فرضی )که عصیان خارجی، شرط است( کسی بخواهد بگوید که هلر دو املر بله صلورت      .4
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قبل از تحقق شرط )عصیان  «امر ب  مهم»بگوئیم  بالفعل موجود هستند، بزمه سخنانش آن است که یا

بعد از تحقق عصلیان اهلم،    « امر ب  اهم»اهم( موجود شده است )تخلف مشروط از شرط( و یا بگوئیم 

موجود است و این به آن معنی است که امر به اهم موجود است ولی مکلّف قدرت بر اطاعت آن ندارد 

 عصیان وقتی حاصل می شود که امکان اطاعت نباشد( )یراکه فرض آن است که عصیان شده است و

تأخر عصیان از امر اهم، یک تأخر رتبی است پس در حالیکه زملان واحلد دارنلد، در رتبله      ان قلت: .5

 اختلاف دارند.

 تأخر عصیان از اهم یک امر واقعی است و ربطی به رتبه عقلی ندارد. قلت: .6

 هم بدانیم جاری است.« ان خارجاًما يساوق العصي»این اشکال در جایی که شرط را  .7

 

را شلرط وجلوب اهلم بلدانیم و ملی      « شروع ب  اصويان »سپس فرضی را اشاره می کنند که  حضرت امام

 نویسند:

فم افا إلت أن  العصويان فيموا    -الشرط التلبسّ بالعصيان بمعنت الأخذ و الشروع في  جعل و أمّا إن»

بف ممّا يتصوّر في  الأخذ و الشروعح بل إذا تر  المأمور ب  تقن في  ليس من الأمور الممتدةّ أو المرك 

إلت ّدّ سلب القدرة ينتاع من  العصيان في ّين سلب القدرةح و ان ينتاع قبل ح فتقق ص العصيان يتيّ و 

إن كان مقتاجا في بعض الأّيان إلت م يّ زمان ّت وت تسولب القودرةح فالعصويان بنفسو  ان يكوون       

 يأتي في  الشروع و الختم.متدرّج الوجود ّت ت 

 يرد الي : أن  الشروع في : إمّا مقق ص العصيانح أوانح و ان ثال  لهما.

 1«فالأوّل هو القسم الأوّل بعين ح و يرد الي  ما تقدّمح و الثاتي يأتي ّكم  في القسم الآتي.

 توضي :

و شرو  و پایان برای آن تصور اوبً که عصیان، از امور دارای امتداد زمانی نیست که بتوان اول و آخر  .1

 کرد.

به اندازه ای که قدرت بر اتیان آن موجود نباشد، موجب می شلود کله عنلوان    « تر  مأمورب »یراکه  .2

 عصیان از آن انتزا  شود. و این انتزا  در یک آن واقع می شود.
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 آنی است.« اصيان»، مقداری زمان بزم است ولی انتزا  صفت «قدرت سلب شود»البته برای اینکه  .3

یا عصیان محقق می شود و یا نملی شلود )و شلقّ سلودمی در بلین      « شروع در معصيت»ثانیاً: به سبب  .4

 نیست(

اگر با شرو ، معصیت هم محقق است، در این صورت همان اشکال فرض قبل مطرح می شود )یعنی تا  .0

و مهم نیست و بعد از آن مهم هست و اهم نیست. پس ترتّب به این معنی  قبل از عصیان، امر اهم هست

که هر دو امر به صورت فعلی باشند، فرض ندارد( و اگر با شرو ، معصیت محقق نیست، اشکالی که در 

 فرض بعد مطرح می کنیم، در اینجا هم وارد می شود.

 

بلر ملی   « اتتااع شده از اصيان خوارجي انوان »سپس به فرض سودم می پردازند که شرط را  حضرت امام

 شمارد:

و إن جعل الشرط أمرا اتتااايّا من العصيان الخارجي فلازمو  طلوب الجموعح لأن  الأمور اانتتاااوي      »

متقق ص قبل وقت امتثال الأهمّ و قبل اصيات ح فأمر المهمّ يار فعليّا بااثا تقو المأمور ب ح و أمر الأهمّ 

أوّل الواوال   -موثلا  -قبل تقق ص العصيانح فهذا باا  تقوو إتقواذ اانبون    لم يسقط و بقي الت بااثيّت 

ح و المكل وا  «ال ذ  يكون ااييا فيما بعود »ح و ذا  إلت إتقاذ الأب كذلك بعنوان «المكل ا»بعنوان 

ال ذ  يكون ااييا فيما بعد مبعوث فعلا تقو ذلك و ذلكح و غير قادر الت ذلكح و مجر د اخوتلا   

موخخ ر   -أي وا  -ليفّ موضوع الأمرين ان يدفع طلب الجمعح أان ترى أن  انوان المطيوع العنواتين و طو

ان الأمرح فلو جعل شرطا يكون مقدّما الت أمر المهمحّ فيصير أمر الأهمّ مقدّما اليو  بورتبتينح و موع    

 ذلك ان يدفع ذلك طلب جمع ال دّين.

ادحّ و العصيان إذا جعل شرطا موع اودم توأخ ره    و بذلك يت    أن  التقدّم الر تبيّ ليس مناطا لدفع الت 

يدفع ب  الت ادحّ ان للتقدّمح بل لعدم جمع الأمرين الفعلييّنح لما ارفت مون أن    -كما مر  -ان أمر الأهمّ

ثبوت أمر المهمّ مساوق لسقوط أمر الأهمحّ و هذا هو تمام المناط لرفع الت ادّ و طلب الجموعح و هوو   

 1 «ا يت    ّال سائر العناوين المساوقف لهذا الأمر اانتتااايّ.هدم أساس الترت بح و كذ
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 توضي :

اگر شرط در امر به مهم، عنوانی است که از عصیان خارجی انتزا  می کنیم، در این صورت مشکل بله   .1

 بزم می آید.« طلب جمع ضدین»قدرت خود باقی است یعنی 

ا  است، پس قبل از عصیان هم امر به اهلم بالفعلل   یراکه قبل از عصیان اهم، این امر انتزاعی قابل انتز .2

 است و هم امر به مهم.

 را حل کند.« طلب جمع ضدين»و طولی بودن این دو امر نمی تواند مشکل  .3

و الشاهد علی ذلک که عصیان اگر هم باعث شود که امر به مهم دو رتبه از امر اهم موخّر باشد ل به این  .4

و بعد عصیان شود و بعد به سبب حصول عصیان که شرط امر به مهم  بیان که امر به اهم باید صاد شود

را حل کند، یراکه، این مشکل بله  « طلب جمع ضدين»است، امر به مهم واقع شود ل نمی تواند مشکل  

 اینکه اگر:« ( وّدت رتب »است و نه « وّدت زمان»سبب 

 ر دادیم، هم مشکل پدید می آید.، را شرط برای امر به مهم قرا«مطيع»به جای عنوان عصیان، عنوان  .0

اگر ين »و « اهم را اتجام بده»یعنی علیرغم اینکه اطاعت در رتبه بعد از امر است، ولی اگر موب بگوید  .6

و این دو را در کنار هم و هم زمان با هم و بله صلورت بالفعلل،    « را اطاات كرد ح مهم را اتجام بده

)علیرغم این که در این صورت هم امر به مهم دو رتبله   مطالبه کند، باز هم این طلب جمع ضدین است.

 از امر به اهم متاخر است(

 است.« تقدم زمانی»نیست بلکه ملاک « تقدم رتبي»پس معلوم شد که اصلاً ملاک  .7

امر ب  »از « عصیان اهم»و لذا در فرض اودل )که عصیان خارجی، شرط شده بود(، علیرغم اینک گفتیم  .8

مشکل )طلب جمع ضدین( پدید نمی آید. یراکه اگر عصیان نیسلت، املر مهلم     تأخر ندارد، ولی« اهم

 فعلی نیست و اگر عصیان هست، امر اهم فعلی نیست و لذا هر دو امر در زمان واحد، بالفعل نیستند.

 نتیجه میگیرند که: امام

 1«ترت ب رأسا.فتقصّل من جميع ما ذكرتاه: أن  ما يدفع ب  الت ادّ و طلب الجمع خارج ان أساس ال»
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